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ترجمۀ جناب آقای زمانی - چنان‌که در مقالۀ پیشین نیز یاد شد - از جمله ترجمه‌های موفق در دورۀ اخیر 
است و توضیحات تفسیری و لغوی که در ذیل ترجمۀ هر آیه آمده، به‌جا و برای مخاطبان پرفایده است. 

ترجمۀ آیات 1 تا 83 سورۀ مبارکۀ انعام در دو مقالۀ پیشین نقد و بررسی شد؛ در این نوشتار ترجمۀ آیات 
88 تا آخر همان سوره بررسی و نقد می‌شود. 

گفتنی است چاپ ششم ترجمۀ مزبور که چاپ دوم انتشارات علمی است و در اسفند ماه سال 1399 
هجری شمسی به‌زیور طبع رسیده است، در اختیار بود و نقد و بررسی‌ بر اساس این چاپ که ویرایش 

دوم ترجمه است، صورت گرفته است.

رزنـد، حتمـاً  گـر شـرک و حَبِـطَ عَنهُـم مـا كانـوا يَعمَلـونَ: ا
َ
شـرَكوا ل

َ
ـو أ

َ
آیـۀ 88 سـورۀ انعـام: ... وَل

اعمالشان تباه شود.

نقد و بررسی
شرَكوا« به پیامبران و برگزیدگان که در آیات پیشین از آنان یاد شد، برمی‌گردد؛ 

َ
آیه نشان می‌دهد ضمیر »أ

ذيـنَ آتَيناهُمُ 
َّ
ـئِكَ ال ٰـ ول

ُ
یـح کرده‌انـد.1 آیـات بعـد نیـز گـواه این معناسـت »أ چنان‌کـه مفسـران نیـز بـه آن تصر

ةَ«؛ زیرا اسـم اشـاره و ضمایر جمع در این آیه به پیامبران و برگزیدگان برمی‌گردد؛  بُوَّ الكِتابَ وَالحُكمَ وَالنُّ
گر شرک ورزند حتماً اعمالشان تباه شود،  حَبِطَ...«: ا

َ
شرَكوا ل

َ
و أ

َ
ولی مترجم با مضارع معنا‌کردن جملۀ »وَل

نشـان می‌دهـد ضمیـر بـه آنـان برنمی‌گـردد؛ زیـرا آن بزرگـواران درگذشـته‌اند و معنـا نـدارد در زمـان حـال یـا 
در آینـده شـرک بورزنـد. مترجـم محتـرم دلیـل این نوع ترجمه را در بخش توضیحـات چنین بیان می‌کند: 
« به مضارع بدل شـده  ـوْ

َ
یدنـد ]بـه صـورت ماضـی[، امـا در اینجـا توسـط حـرف شـرط »ل شـرَكوا: شـرک ورز

َ
»أ

گر شـرک ورزند«. بر همین اسـاس فعل ماضی »حَبِطَ« را نیز مضارع معنا می‌کند: تباه شـود؛ این  اسـت: ا
« حرف شـرطِ ماضی اسـت و فعل ماضی بعد از آن را چه فعل شـرط باشد  وْ

َ
دلیل نادرسـت اسـت؛ زیرا »ل

ینـه‌ای آن را اقتضا کنـد؛ مانند آیۀ 9  چـه جـواب شـرط بـه مضـارع تبدیـل نمی‌کنـد. مگـر در مـواردی کـه قر
گر پس از خود فرزندانی  ةً ضِعافاً ...«: و كسـانی كه ا يَّ و تَرَكوا مِن خَلفِهِم ذُرِّ

َ
ذينَ ل

َّ
سـورۀ نسـاء: »وَليَخشَ ال

کم‌توان بر جا می‌گذارند باید بترسند ... .

کـه بیـان می‌کنـد، پایبنـدی نشـان  ی بـر ایـن قاعـده‌ای  کـه مترجـم خـود در آیـات بسـیار شـگفت اسـت 
ةُ  حُجَّ

ْ
هِ ال

َّ
« را ماضـی معنا می‌کند؛ مانند آیۀ 149 از همین سـوره: »قُلْ فَلِل ـوْ

َ
نمی‌دهـد و فعل‌هـای پـس از »ل

گر م‏ىخواسـت  جْمَعينَ«: بگو حجّت رسـا فقط مخصوص خداوند اسـت، و ا
َ
كُمْ أ هَدا

َ
وْ شـاءَ ل

َ
بالِغَةُ فَل

ْ
ال

يْكُمْ«: 
َ
وْتُهُ عَل

َ
وْ شـاءَ الُلَّه ما تَل

َ
حتماً جملگی شـما را هدایت می‌کرد. نیز مانند آیۀ 16 از سـورۀ یونس: »قُلْ ل

شْـرَكُوا« مـع فضلهـم و تقدّمهـم ومـا رفـع لهـم مـن الدرجـات. لكانـوا كغيرهـم فـي حبـوط أعمالهـم، كما قال 
َ
ـوْ أ

َ
یسـد: »وَل 1. زمخشـری می‌نو

: 65[ )كشاف، ج ‏2، ص 43(. ك« ]زُمَر
ُ
يَحْبَطَنَّ عَمَل

َ
شْرَكْتَ ل

َ
ئِنْ أ

َ
تعالى و تقدّس »ل
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[ آن را بر شما نمی‌خواندم. چنان‌که  گر خدا م‏ىخواست ]اصلًا هیچ وحی‌ای بر من نازل نمی‌کرد و : ا بگو
ملاحظه می‌کنید در این دو آیه فعل‌های ماضی »شاءَ«، »هَدىٰ« و »تلوتُ« که فعل شرط یا جواب شرط‌ 

« هستند، مضارع معنا نشده‌اند که این درست است.  وْ
َ
برای »ل

« غالباً برای  و
َ
حَبِطَ عَنهُم« این نکته را نیز یاد می‌کند که »ل

َ
شرَكوا ل

َ
و أ

َ
مترجم گرامی در توضیح جملۀ »وَل

امتنـاع و محـال اسـت؛ ولـی بیـان نمی‌کنـد کـه چـه چیـز ممتنـع و محـال اسـت؛ آیـا فعـل شـرط ممتنـع و 
محال است یا جواب شرط یا هر دو یا تعلیق جزا بر شرط؟ البته در ذیل آیۀ 7 همین سوره )سورۀ انعام( 

می‌گوید فعل شرط ممتنع است. 

« بـرای امتنـاع و محـال نیسـت؛ بـه ایـن معنـا که  ـو
َ
بـه نظـر می‌رسـد اصـل قاعـده نادرسـت اسـت؛ یعنـی »ل

« وضـع نشـده اسـت بـرای اینکـه در مـوردی بـه‌کار رود کـه شـرط یـا جـزا یـا تعلیـق شـرط بـر جـزا ممتنـع  ـو
َ
»ل

باشـد، نیـز وضـع نشـده اسـت تـا دلالـت کنـد بر اینکه به نظر متکلم شـرط یـا جزا یا تعلیق جزا بر شـرط در 
« در آنها به‌کار رفته است گویای این  و

َ
موردی که آن را به‌کار برده است ممتنع است. احصای آیاتی که »ل

« و دیگر ادوات شـرط مانند »إن« شـرطیه در این معنا همسـان‌اند؛ گاه بر فعلی وارد  و
َ
حقیقت اسـت. »ل

گر در آن دو ]آسـمان  فَسَـدَتا«: ا
َ
 الُلَّه ل

َ
وْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلّا

َ
می‌شـوند که محال ذاتی یا وقوعی دارد؛ مانند »ل

و زميـن[ خدايانـى جـز خـداى كيتـا م‏ىبـود، بی‌گمـان هر دو تباه م‏ىشـدند )انبیاء: 22(. چه‌بسـا بر فعلی 
كانَ 

َ
كِتابِ ل

ْ
هْلُ ال

َ
وْ آمَنَ أ

َ
وارد می‌شـود که نه ذاتا ممتنع و محال اسـت نه ممتنع الوقوع اسـت؛ مانند »وَل

گر اهلك‏تاب ]یهود و نصارا[ نيز ایمان می‌آوردند، برايشان بهتر بود )آل عمران: 110(. و مانند  هُمْ«: ا
َ
خَيْراً ل

وا«: دربارۀ برادرانشـان، 
ُ
ـوْ كانُـوا عِنْدَنـا مـا ماتُـوا وَ مـا قُتِل

َ
ى ل وْ كانُـوا غُـزًّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
بُـوا فِـي ال خْوانِهِـمْ إِذا ضَرَ ـوا لِِ

ُ
»قال

هنگامی كه به سفر رفتند يا پكيارگر بودند، پس مردند يا كشته شدند، گفتند: نزد ما بودند، نمی‏مردند و 
كشـته نمی‏شـدند )آل عمران: 156(. »إن« شـرطیه نیز همین‌گونه اسـت؛ گاه بر فعلی درمی‌آید که ممتنع 
گر برای خداى رحمان فرزندى م‏ىبود،  : ا عابِدينَ«: بگو

ْ
 ال

ُ
ل وَّ

َ
نَا أ

َ
دٌ فَأ

َ
حْمنِ وَل اسـت؛ مانند »قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّ

مـن نخسـتين پرسـتنده بـودم )زُخـرُف: 81(. و گاه بـر فعلـی کـه محـال و ممتنـع نیسـت درمی‌آیـد؛ ماننـد 
گر فاسـقى براى شـما  نُوا«: اى كسـانى كه ايمان آورده‏ايد، ا ذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِـقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
»يا أ

خبرى آورد، خوب بررسى كنيد )حُجُرات: 6(. 

و امتناعیه« نه از آن باب است که تحقق فعل شرط یا جزای آن یا تعلیق جزا 
َ
« به »ل و

َ
ی »ل بنابراین نام‌گذار

بر شرط ممتنع و محال است، بلکه شاید ازآن‌روست که شرط در زمان گذشته است و فعل شرط تحقق 
نیافته و زمان تحقق آن سپری شده و دیگر ممکن نیست انجام شود و طبعاً جزا هم محقق نمی‌شود. 

ا شَياطينَ الِإنسِ وَالجِنِّ يوحي بَعضُهُم إِلىٰ   نَبِيٍّ عَدُوًّ
ّ

لِكَ جَعَلنا لِكُلِ
ٰ

آیۀ 122 سورۀ انعام: وَكَذ
راً: و بدين‌سـان بـراى هـر پيامبـرى دشـمنى از شـياطین انـس و جـن  بَعـضٍ زُخـرُفَ القَـولِ غُـرو

قرار دادیم. 
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نقد و بررسی
ترجمـۀ یادشـده و نظایـر آن، کـه بسـیار هـم هسـت، ایـن معنـا را القـا می‌کنـد کـه از میـان شـیاطین جـن و 
انس، برخی از آنها برای هر پیامبری دشـمن می‌شـود؛ حال ‌آنکه سـاختار نحوی آیه دلالت می‌کند همۀ 
نْسِ« دو وجه نحوی را برمی‌تابد: 1. بدل تفسـیریِ  ِ

ْ
شـیاطین جن و انس دشـمن‌اند. توضیح: »شَـياطينَ ال

نا لِكُلِّ نَبِيٍّ 
ْ
نا« باشـد. بر فرض اول، مفاد جمله چنین می‌شـود: »جَعَل

ْ
ا« باشـد؛ 2. مفعول اول »جَعَل »عَدُوًّ

«: مـا بـرای هـر پیامبـری دشـمنانی مقـرر داشـتیم؛ همـان شـیطان‌های  جِـنِّ
ْ
نْـسِ وَال ِ

ْ
عَـدُوًا هُـم شَـياطينُ ال

جِنِّ عَدُوّا«: ما 
ْ
نْـسِ وَال ِ

ْ
نا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَـياطينَ ال

ْ
جـن و انـس را. بـر فـرض دوم، مفـاد جملـه این اسـت: »جَعَل

شـیطان‌های جـن و انـس را دشـمنانی بـرای هـر پیامبری مقرر کردیم. بر هر دو وجـه آیه دلالت می‌کند که 
همـۀ شـیطان‌ها ـ چـه از جنّیـان و چـه از انسـان‌ها ـ دشـمنان پیامبران‌انـد.2 ترجمه‌هـای یادشـده برگـردان 

 .» جِنِّ
ْ
نْسِ وَال ِ

ْ
نا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنْ شَياطينِ ال

ْ
چنین عبارتی است: »جَعَل

بـرد دارد. در اینجـا معنـای جمـع دارد؛ بنابرایـن  « در معنـای جمـع و نیـز مفـرد کار بایـد دانسـت واژۀ »عَـدُوّ
فْظٍ 

َ
عَـدُوُّ بِل

ْ
ترجمـۀ یادشـده کـه آن را مفـرد معنـا می‌کنـد، دقیق به‌شـمار نمی‌آید. فیّومی می‌نویسـد: »يَقَعُ ال

مَجْمُـوعِ«: عَدُوّ با لفظ واحد در مفرد مذکر و مؤنث و جمع به‌کار 
ْ
ـثِ وَال

َ
مُؤَنّ

ْ
ـرِ وَال

َ
كّ

َ
مُذ

ْ
واحِـدِ ال

ْ
ـی ال

َ
وَاحِـدٍ عَل

گماشـتیم؛  مـی‌رود. بنابرایـن ترجمـۀ درسـت چنیـن می‌شـود: »بدین‌سـان بـرای هـر پیامبـری دشـمنانی 
بـرای هـر پیامبـری شـیطان‌های انـس و جـن را دشـمنانی  یـا »بدین‌سـان  شـیطان‌های انـس و جـن را« 

گماشتیم«.

مُ بِالمُهتَدينَ : به‌راستی که 
َ
عل

َ
 عَن سَبيلِهِ وَهُوَ أ

مُ مَن يَضِلُّ
َ
عل

َ
كَ هُوَ أ بَّ آیۀ 117 سورۀ انعام: إِنَّ رَ

ردگار تو بهتر می‌داند که چه کسى از راه او به کژی رفته. و همو به راه‌یافتگان داناتر است. پرو

نقد و بررسی
« ماضی معنا شـده اسـت که البته موجه نیسـت 

ُ
در ترجمه ایرادی نیسـت جز اینکه فعل مضارع »يَضِلّ

و دلیلی بر آن نیست. 

مترجـم در توضیـح آیـه می‌نویسـد: »آیـه می‌گویـد کسـی نمی‌دانـد چـه کسـی رسـتگار اسـت و چـه کسـی 
گمراه«.

ی  در ایـن توضیـح ایرادهایـی اسـت؛ 1. سـخن آیـه دربـارۀ گمراهـی و راه‌یافتگـی آدمیان اسـت نه رسـتگار
کنون  ی قرار داده اسـت و بین این دو تفاوت اسـت؛ چه‌بسـا کسـی ا آنان؛ ولی مترجم موضوع را رسـتگار

هُ وَ 
َ
ـرٌ ل  مِنهُ وَمُفسِّ

ٌ
 »جَعَلنا« وَ »شَـياطين« بَـدَل

َ
نْ يَكـوُنَ مَفعـوُل

َ
حَـدِ وَجهَيـنِ إِمّـا أ

َ
ا« عَلـی أ یسـد: نَصـبُ »عَـدُوًّ 2. امین‌الاسلام طَبرسِـی می‌نو

جِنِّ عدوًا« 
ْ
نسِ وَال

ْ
 ثانيًا لِ‍ـ »جَعَلنا« عَلی تَقديرِ »جَعَلنا شَياطينَ ال

ً
يَكوُنَ هُنا مَفعوُل هُ خَبَرًا وَ

ُ
نْ يَكوُنَ أصل

َ
إِمّا أ ا« في مَعنی أعداءٍ، وَ »عَدُوًّ

أي أعداءً )مجمع البيان، ج ‏4، ص 544(.
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گمـراه باشـد، ولـی سـرانجام بـه راه آیـد و رسـتگار شـود و چه‌بسـا کسـی امـروز راه‌یافتـه باشـد، ولـی پـس از 
چندی منحرف شود و رستگار نشود؛ 2. چون موضوع آیه گمراهی و راه‌یافتگی است، انسان‌ها می‌توانند 
گـر ببنیـم کسـی بـت می‌پرسـتد و اهـل فسـق و فجـور اسـت و دسـت به دزدی  یابنـد؛ ا تـا حـدودی آن را در
گر کسـی خداپرسـت اسـت  می‌زند و حق مردم را پایمال می‌کند، می‌توانیم بگوییم او گمراه اسـت و نیز ا
یـم بگوییـم او  و از مسـتمندان دسـتگیری می‌کنـد و وظایـف الهـی را به‌خوبـی انجـام می‌دهـد، حـق دار
«؛ بنابرایـن نه‌تنهـا از دیگـران نفی  راه‌یافتـه اسـت؛ 3. واژۀ »اَعلـم« در آیـه اسـم تفضیـل اسـت یعنـی »داناتـر

گاهی دارند. کی است دیگران هم آ علم نمی‌کند که حا

مترجـم گرامـی از آیـه ایـن برداشـت را نیـز دارد: »پـس دربـارۀ فرجام این و آن نباید قضـاوت کرد؛ چون علم 
ایـن قضـاوت فقـط نـزد خداسـت«. ایـن سـخن درسـت اسـت، ولـی بـه آیـه مربـوط نیسـت؛ زیـرا سـخن آیه 

دربارۀ هدایت‌یافتگان و گمراهان است نه فرجام انسان‌ها. 

نعامِ نَصيباً: و ]مشـرکان[ براى خدا از 
َ
 مِنَ الحَرثِ وَالأ

َ
ــهِ مِمّا ذَرَأ

َّ
آیۀ 136 سـورۀ انعام: وَجَعَلوا لِل

یده است سهمى قرار دادند. زراعت و دام‏هایی که خود او آفر

نقد و بررسی
نعـام« در آیـه را بـه »دام‌هـا« ترجمـه می‌کنـد؛ درحالی‌که بـرای همین واژه در دو آیـۀ بعد، یعنی آیۀ 

َ
مترجـم »أ

مَت  نعامٌ حُرِّ
َ
 مَن نَشاءُ بِزَعمِهِم وَأ

ّ
نعامٌ وَحَرثٌ حِجرٌ لا يَطعَمُها إِل

َ
ذِهِ أ 138 معادلی دیگر می‌آورد: »وَقالوا هٰـ

پايان  ی خیالات بی‌پایۀ خود گفتند: اين سهم از چهار يهَا«: و از رو
َ
ـهِ عَل

َّ
نعامٌ لا يَذكُرونَ اسمَ الل

َ
ظُهورُها وَأ

پايانى كه  و كشـتزارها ممنوع شـده اسـت و هیچ‌کس نباید از آن بخورد مگر كسـى كه ما بخواهيم و چهار
نعـام« که در 

َ
پايانـى كـه نـام خـدا را بـر آنهـا نمی‌بردند. در این آیـه واژۀ »أ سوارشـدن بـر آنهـا حـرام بـود و چهار

پایـان«  پایـان« برگـردان شـده اسـت. بی‌گمـان »دام‌هـا« و »چهار چهـار بخـش از آیـه آمـده اسـت، بـه »چهار
تفـاوت معنایـی دارنـد. »دام« را معمـولا بـه حیـوان اهلـی در مقابـل حیـوان وحشـی معنـا می‌کننـد و بـرای 
پـا« دو معنـا یـاد می‌کننـد: 1. حیواناتـی کـه چهـار دسـت‌و‌پا دارنـد؛ در فرهنـگ فارسـی معیـن آمـده  »چهار
پـا: هـر حیوانـی کـه چهـار پـا )دو دسـت و دو پـا( دارد و غالبـاً بـه اسـب و الاغ و قاطـر و شـتر  اسـت: »چار
ی مانند اسب و استر و خر وشتر و امثال آن« )لغت‌نامه دهخدا(. این  اطلاق می‌شود؛ 2. »مرکب سوار

هر دو معنا با »اَنعام« در زبان عرب متفاوت است.

نْعَـامُ‏ ذَوَاتُ الخُـفِّ 
َ ْ
، شـتر و گوسـفند گفتـه می‌شـود. فیّومـی می‌نویسـد: »ال نعـام« در زبـان عـرب بـه گاو

َ
»أ

غَنَـم«: انعـام حیواناتی‌انـد کـه سـم دارنـد و آنهـا عبارت‌انـد از شـتران، گاوها 
ْ
بَقَـرُ وَال

ْ
بِـلُ وَال ِ

ْ
ـفِ وَهِـیَ ال

ْ
ل وَالظِّ

نْعامَ‏ 
َ ْ
ـوا ال

ُ
 الِإبِـلِ، فَـإذا قال

َّ
يـدُوا بِهـا إل ـم يُر

َ
عَـمَ‏ ل فَـرَدَتِ‏ النَّ

َ
و گوسـفندان. ابـن ‌منظـور نیـز مـی‌آورد: »العَـرَبُ إذا أ

غَنَمَ«: عرب‌ها نَعم را که مفرد می‌آورند، شتر را قصد می‌کنند و چون انعام گویند 
ْ
بَقَرَ وَال

ْ
بِلَ وَال ِ

ْ
رادُوا بِهَا ال

َ
أ
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شتران، گاوها و گوسفندان منظورشان است. 

عَـمُ واحِـدُ  کـه »انعـام« حیـوان چرنـده اسـت؛ چنان‌کـه ابـن ‌منظـور می‌نویسـد: »النَّ گاه تعبیـر شـده اسـت 
پایان«   الرّاعيةُ«: »نَعَم« مفرد انعام است، و انعام حیوانات چرنده‌اند. به‌هرحال »چهار

ُ
مال

ْ
نْعامِ‏ وَهِيَ ال

َ ْ
ال

نمی‌توانـد معادلـی دقیـق، بلکـه معادلـی درسـت بـرای »أنعـام« باشـد. »دام‌هـا« نیـز معادلـی دقیـق بـرای 
گونـی بـه‌کار مـی‌رود. دهخـدا می‌نویسـد:  گونا »أنعـام« به‌شـمار نمی‌آیـد؛ زیـرا »دام« در فارسـی در معانـی 
»جانـور نادرنـده چـون شـگال و روبـاه و آهـو و امثـال آن. جانـوران غیردرنـدۀ صحرایی که گیـاه می‌خورند، 
ی، »أنعـام«  مثـل آهـو و گـوزن و امثـال آن«. امـا اهـل ‌لغـت »أنعـام« را شـامل شـغال و روبـاه نمی‌داننـد. آر
، میش، گاو و شـتر غیراهلی را نیز شـامل شـود؛ زیرا اهل ‌لغت در معنای آن اهلی‌بودن را قید  می‌تواند بز

نکرده‌اند.

از آیـات قـرآن نیـز برمی‌آیـد »أنعـام« مطلـق چهاپایـان یـا دام‌هـا نیسـت؛ زیـرا قـرآن اسـب، قاطـر و الاغ را در 
خَيْـلَ 

ْ
ـونَ ... * وَال

ُ
كُل

ْ
كُـمْ فِيهـا دِفْ‏ءٌ وَمَنافِـعُ وَمِنْهـا تَأ

َ
قَهـا ل

َ
نْعـامَ خَل

َ ْ
مقابـل »أنعـام« ‌شـمارش می‌کنـد: »ال

[ را آفرید که برای شما در آنها وسیلۀ گرما  گاو و گوسفند و شتر ينَةً«: دام‏ها ] حَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِ
ْ
 وَال

َ
بِغال

ْ
وَال

ید ... * و اسبان و استران و خران را برای شما آفرید تا  و سودهایی دیگر است، و از گوشت آنها می‏خور
خَيْلَ: اسب‌ها«، 

ْ
بر آنها سوار شوید و مایۀ زیبایی و آراستگی زندگی‌تان باشند )نحل: 5 ـ 8(. کلمات »ال

قَ 
َ
كُـمْ وَخَل

َ
قَها ل

َ
نْعـامَ خَل

َ ْ
نْعـامَ« اسـت؛ یعنی »ال

َ ْ
: درازگوش‌هـا« عطـف بـه »ال حَمِيـرَ

ْ
: قاطرهـا« و »ال

َ
بِغـال

ْ
»ال

«. در سـورۀ آل عمـران نیـز »أنعـام« در مقابـل »خیـل« قرار داده شـده اسـت:  حَمِيـرَ
ْ
 وَال

َ
بِغـال

ْ
خَيْـلَ وَال

ْ
كُـمْ ال

َ
ل

حَرْثِ«: اسب‏های نشان‌دار و انعام و کشتزاران )آل عمران: 14(.
ْ
نْعامِ‏ وَال

َ ْ
مَةِ وَال مُسَوَّ

ْ
خَيْلِ ال

ْ
»ال

بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت، ترجمـۀ »انعام« به »چهاپایان« به‌یقین نادرسـت اسـت و ترجمـۀ آن به »دام‌ها« 
گزیر باید به »دام‌ها«  یم، نا دقیق نیست؛ البته ازآن‌رو که معادل دقیقی برای »أنعام« در زبان فارسی ندار
یـا »چرنـدگان« رضایـت داد و بهتـر آن اسـت کـه »دام‌ها« نوشـته شـود و در پرانتز و ماننـد آن معنای دقیق 
 ما 

َ
نْعـامُ إِلّا

َ ْ
كُمُ ال

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
کلمـه توضیـح داده شـود؛ به‌ویـژه در آیاتـی کـه بیانگـر حکم فقهی اسـت؛ ماننـد »أ

يْكُـمْ«: دام‏هـا ]شـتران، گاوهـا و گوسـفندان[ بـرای شـما حلال شـده‌اند، جز آنچه بر شـما خوانده 
َ
يُتْلـ‏ى عَل

می‏شود )حج: 30(.

مِ 
َ
مَ أ يـنِ حَـرَّ كَرَ

َّ
ـأنِ اثنَيـنِ وَمِـنَ المَعـزِ اثنَيـنِ قُـل آلذ

َ
زواجٍ مِـنَ الضّ

َ
آیـۀ 143 سـورۀ انعـام: ثَمانِيَـةَ أ

ید[، از ميش دو تا ] نر و ماده[ و از بز دو تا ]یکی نر و یکی ماده[  نثَيَينِ: هشت فرد ]...بیافر
ُ
الأ

: آيا ]خداوند[ نرهای آنها را حرام كرده است يا ماده‌‌های آنها را. بگو

نقد و بررسی
«. این  : بزها، جمع ماعز مترجم گرامی در توضیح لغات آیه می‌نویسد: »ضَأن: میش‌ها، جمع ضائن. مَعز
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« را بـا اینکه جمـع می‌داند، در  توضیـح بجـا و درسـت اسـت؛ ولـی شـگفت ایـن اسـت کـه »ضـأن« و »مَعـز
ـأنِ« می‌نویسـد: »از میش دوتا«. بهتر بـل متعین آن بود 

َ
ترجمـه جمـع معنـا نمی‌کنـد و در ترجمـۀ »مِـنَ الضّ

که نوشته می‌شد:‌ »از میش‌ها دو تا« و همچنین بهتر بل متعین آن بود که ‌در ترجمۀ »وَمِنَ المَعزِ اثنَينِ« 
« را به ترتیب »شـتران« و  نوشـته می‌شـد: »و از بزهـا دو تـا«. چنان‌کـه ایشـان در ترجمـۀ آیـۀ بعد »إبِـل« و »بَقَر
»گاوان« معنـا می‌کنـد و در ترجمـۀ »وَمِـنَ الِإبِـلِ اثنَيـنِ وَمِنَ البَقَرِ اثنَينِ« می‌نویسـد: »و از شـتران دو تا ] نر و 
« می‌آورد  مـاده[ و از گاوهـا دو تـا ]نـر و مـاده[«. ایـن ترجمـه مطابق معنایی اسـت که در لغت »إبِـل« و »بَقَر

: گاوان«. که »إبِل: شتران« و »بَقَر

« جمـع اسـت - کـه هسـت - و در آیـۀ 43 نیـز جمـع معنا شـده اسـت، جای این ایراد هسـت که  گـر »بَقَـر ا
چرا مترجم گرامی در دیگر آیات این واژه را جمع معنا نمی‌کند؛ مانند آیۀ 146 همین سوره )سورۀ انعام(: 
يْهِـمْ شُـحُومَهُما«: و بـر يهودیـان هـر 

َ
مْنـا عَل غَنَـمِ حَرَّ

ْ
بَقَـرِ وَال

ْ
 ذي ظُفُـرٍ وَمِـنَ ال

َ
مْنـا كُلّ ذيـنَ هـادُوا حَرَّ

َّ
ـى ال

َ
»وَعَل

« و  جانـور ناخـن‌دار را حـرام كرديـم و از گاو و گوسـفند پيـه و چربی‌شـان را حـرام كرديـم. در ایـن آیـه »بَقَـر
»غَنم« با اینکه جمع هسـتند و مترجم نیز به جمع‌بودن آنها نظر می‌دهد که نظری صائب اسـت، آنها را 

در این آیه مفرد معنا می‌کند.3

ن يَكونَ مَيتَةً... 
َ
 أ

ّ
مًا عَلىٰ طاعِمٍ يَطعَمُهُ إِل يَّ مُحَرَّ

َ
جِدُ في ما أوحِيَ إِل

َ
آیۀ 145 سورۀ انعام: قُل لا أ

: در آنچه به من وحى شده چیزی را که خوردنش بر خورنده‏اى   لِغَيرِ الِلَّه بِهِ: بگو
هِلَّ

ُ
و فِسقًا أ

َ
أ

ى باشـد... يـا حيوانـی کـه بـه گاه ذبحـش از روی نافرمانى نام  حـرام باشـد نمی‌یابـم مگـر مـردار
غیر خدا بر آن یاد شده باشد.

نقد و بررسی
 لِغَيـرِ الِلَّه بِهِ« اسـت که چنین ترجمه شـده اسـت: »یـا حيوانی که 

َ
هِـلّ

ُ
وْ فِسـقًا أ

َ
سـخن در ترجمـۀ عبـارت »أ

ی نافرمانـى نـام غیـر خـدا بـر آن یـاد شـده باشـد«. ایـن ترجمـه مفهومـی نادرسـت را به  بـه گاه ذبحـش از رو
ی نافرمانی  مخاطـب القـا می‌کنـد؛ زیـرا از آن چنیـن برمی‌آید که بردن نام غیرخدا هنگام ذبح گاهی از رو
ی نافرمانی نیسـت؛ حیوان ذبح‌شـده در صورت اول حرام اسـت نه در صورت دوم؛  اسـت و گاهی از رو
ماننـد اینکـه ذابـح نمی‌دانـد بـردن نـام غیرخدا بر ذبح خلاف حکم خداسـت؛ چه‌بسـا بـردن نام غیرخدا 
را مایـۀ برکـت بدانـد؛ ماننـد اینکـه نـام یکی از پیامبران یا اولیای خدا را بر آن ببرد. حقیقت این اسـت که 
 لِغَيرِ الِلَّه بِهِ« توضیح »فِسقاً« است و »فِسقاً« وصف برای موصوف محذوف )حیواناً( است؛ 

َ
هِلّ

ُ
جملۀ »أ

 لِغَيـرِ الِلَّه بِهِ« پاسـخ می‌دهد: 
َ

هِلّ
ُ
یعنـی یـا حیوانـی که فسـق باشـد. سـؤال حیوان فسـق چیسـت؟ جملـۀ »أ

»آن حیوانی اسـت که هنگام ذبحش نام غیرخدا بر آن برده شـده باشـد«؛ بنابراین می‌توان آیه را این‌گونه 
ترجمه کرد: »یا دامى که آن را به نافرمانى سر بریده باشند، همان دامی که هنگام ذبح نام غیرخدا بر آن 

یسد: »غَنَم: گوسفندان«.  هُشُّ بِها عَلیٰ‏ غَنَمي« می‌نو
َ
3. مترجم ذیل آیۀ 18 سورۀ طه »أ
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برده شده باشد«.

: هیـچ فـردی را كـه خداونـد   بِالحَـقِّ
ّ

ــهُ إِل
َّ
مَ الل تـي حَـرَّ

َّ
فـسَ ال ـوا النَّ

ُ
آیـۀ 151 سـورۀ انعـام: وَلا تَقتُل

خونش را محترم داشته مكشيد مگر به حق.‏

نقد و بررسی
1. جملۀ »کسی که خونش محترم است مکشید« با جملۀ »مگر کشتن او به‌حق باشد« ناسازگار است؛ 
چون معنایش این اسـت: با وجود اینکه خونش محترم اسـت، چه‌بسـا کشـتنش حق اسـت؛ درحالی‌که 
به‌حق‌بـودن کشـتن کسـی عبـارت دیگـری اسـت از اینکـه خونـش محتـرم نیسـت. منشـأ ایراد یادشـده در 
فسَ« گرفته شـده  ــهُ« قید برای »النَّ

َّ
مَ الل تي حَرَّ

َّ
ی از ترجمه‌ها این اسـت که عبارت »ال این ترجمه و بسـیار

ــهُ« صفت توضيحى براى »النفس« اسـت و معنای آیه چنین می‌شـود: 
َّ
مَ الل تي حَرَّ

َّ
اسـت؛ درحالی‌که »ال

»انسـان را نکشـید ـ انسـان چنـان موجـودی اسـت کـه خـدا كشـتن او را حـرام کـرده اسـت ـ مگـر کشـتن او 
به‌حق باشد که در این صورت می‌توانید او را بکشید«. 

2. نظیـر آیـۀ پیش‌گفتـه در آیـۀ 33 سـورۀ اِسـراء و آیـۀ 68 سـورۀ فرقـان نیـز آمـده اسـت؛ البتـه مترجـم آنهـا را 
مَ« در آیۀ مورد بحث یعنی آیۀ 151 را ـ چنان‌که ملاحظه شد ـ به »محترم داشته  متفاوت معنا می‌کند؛ »حَرَّ

است« ترجمه می‌کند و در دو آیۀ دیگر به »حرام كرده است« معنا می‌کند. 

ه‏: و به مال يتيم 
َ

شُدّ
َ
غَ أ

ُ
ى يَبْل حْسَنُ حَتَّ

َ
تي‏ هِيَ أ

َّ
 بِال

َّ
يَتيمِ إِلا

ْ
 ال

َ
بُوا مال آیۀ 152 سورۀ انعام: وَلا تَقْرَ

يد مگـر بـه قصد خیرخواهی ]یعنی به قصـد اصلاح و حفاظت اموال یتیم[ تا به  نزديـک مشـو
حد بلوغ برسد.

نقد و بررسی
حْسَـنُ« بـه »قصـد خیرخواهـی« ترجمـه شـده اسـت کـه فاصلـۀ ترجمـه و متـن روشـن‌تر از آن 

َ
تـي‏ هِـيَ أ

َّ
»ال

حْسَنُ« که اسم 
َ
است که نیاز به بیان باشد: 1. قصد در آیه نیست؛ 2. خیرخواهی نیز در آیه نیست؛ 3. »أ

بُوا  تفضیل اسـت در ترجمه انعکاسـی ندارد. همسـان این آیه در آیۀ 34 سـورۀ اِسـراء آمده اسـت: »وَلا تَقْرَ
ه‏« و مترجـم آن را چنین ترجمه می‌کنـد: »و به مال يتيم 

َ
شُـدّ

َ
ـغَ أ

ُ
ـى يَبْل حْسَـنُ حَتَّ

َ
تـي‏ هِـيَ أ

َّ
 بِال

َ
يَتيـمِ إِلّا

ْ
 ال

َ
مـال

كه نکوتر است، نزديک نشويد تا به سر حد بلوغ برسد«. جز به طریقی 

گنـاه‏ ديگـرى را بـر دوش  بـار  گنـه‌کاری  خـرىٰ: هيـچ 
ُ
أ رَ  ز وِ رَةٌ  تَـزِرُ وازِ وَلا  آیـۀ 164 سـورۀ انعـام: 

نم‏ىکشد.

نقد و بررسی



آینۀ‌پژوهش  199
سال‌سی‌وچهارم، شمارۀاول،فروردین‌واردیبهشت140۲ ‌

ابـتکسی ردوبـرـنق
280ی )نه های قرآمگاشت  ترجنقدننقن

« ترجمـه می‌کنـد و در آیـۀ 15 سـورۀ إسـراء »وَلا تَـزرُِ وازِرَةٌ وِزرَ  مترجـم محتـرم »وازِرة« در ایـن آیـه را بـه »گنـه‌کار
خرىٰ« آن را به »هیچ‌کس« برمی‌گرداند: »هیچ‌کس بار گناه دیگری را بر دوش نخواهد کشـید«. بهتر بود 

ُ
أ

هـر دو آیـه یکسـان ترجمـه می‌شـد؛ البتـه ترجمـۀ »وازِرَة« در ایـن آیـه بـه »هیچ‌کـس« نیـز خالـی از مسـامحه 
نیست؛ چون »هیچ‌کس« ترجمۀ »أحَدٌ« و مانند آن است. 




